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�  آقــای دکتر بهشــتی! آن موقع 
رابطه دیپلماسی و میدان چطور بود؟
آنچه من در طول جنگ یادم هست، این است که درست 
است که بخش مهمی از تصمیمات نهایی سیاست خارجی 
کــه به خصوص مربوط به جنگ بود، خارج از وزارت خارجه 
صورت می گرفت اما در تکیــه آن تصمیم گیری ها بر نظرات 
کارشناسی وزارت خارجه نسبت به دوره های بعد بسیار بیشتر 
بود. حتی اگر آن نظرات کارشناسی رد می شد، محترم شمرده 
می شــد. به نظرم این تفاوت با امروز بســیار چشمگیر است. 
به هر حال، هرچــه بعد از دوران جنگ پیش تر آمدیم، عرصه 
میدان به خصوص در منطقه فراخ تر شد و عرصه تأثیرگذاری 

دیپلماسی تخصصی وزارت خارجه خیلی تنگ تر شد .
 آقای بهشــتی! به هرحال شــخص آقای مهندس  �

موسوی نماد یک جریان انقلابی چپ هستند و مواضعی 
هم که داشتند بسیار پیشــرو و جوان پسند بوده است. 
نگاه ایشــان به بخش تخصصی دیپلماسی و همچنین 
بخش های تخصصی در ســایر حوزه هــا مثل اقتصاد و 

برنامه ریزی چطور بود؟
شاید تعبیر دقیق تر این باشــد که بگوییم آقای مهندس 
موسوی و دولتش نسبت به مسئله عدالت اجتماعی خیلی 
حساسیت داشت و به مسئله مراعات عدالت اجتماعی پایبند 

بود. نمی خواهم بگویــم در آن زمان 
فساد و اختلاف طبقاتی وجود نداشت  
ولی با آنچه  بعد از جنگ اتفاق افتاده 
نیست.شاید  قابل مقایسه  به هیچ وجه 
یکــی از دلایلــی که روشــنفکران ما 
این جور همراهــی می کردند، این بود 
که می دیدند خود نخســت وزیر فردی 
است که ســابقه روشنفکری دارد و از 
جنس آنهاست و بنابراین می توانستند 
با او رابطه برقــرار کنند؛ بنابراین بهتر 
اســت بگوییم یک دولت عدالت خواه 
بود و واقعا هم چیــزی را که در باب 
عدالــت در آن دهــه انجــام گرفت، 
بعدها بــا آن ابعاد شــاهد نبودیم. از 
برخی شاخص ها که بگذریم، می شود 
راجع بــه آن بحث کــرد؛ درمجموع 
مردم خودشان را در نظام عادلانه تری 

می دیدند.
کنکور  � داوطلبان  از  هیچ کدام 

در دانشــگاه وزارت خارجــه از 
رانت استفاده نکردند؟

من خودم دانشــجوی دانشــکده 
روابــط بین الملل وابســته به وزارت 

امور خارجه بوده ام و در دوره های اول، دوم و سوم دانشکده 
با افرادی ســروکار داشــتم که همه بدون اینکه هیچ رانتی 
داشــته باشــند، ورودشــان از طریق آزمون بود و خود من 
زمانی که شــرکت کردم، هفت هزار نفر با شرایطی که آنها 
می خواستند (مثلا معافیت، پایان خدمت یا امثال اینها) در 
آن کنکور شــرکت کردند. یادم هســت هیچ کدام از افرادی 
که آمده بودند، ارتباط خاصی با جایی نداشــتند که مثلا از 
آن رانت اســتفاده کرده باشند. تأکید دانشکده در آن شرایط 
سخت که آقای مهندس موسوی هم به طور غیرمستقیم از 
آن حمایت می کرد، این بود که کارشناسانی تربیت شوند که 
آمادگی حضور فعال و به روز در عرصه سیاســت خارجی 
داشــته باشند. مثلا دانســتن دو زبان خارجی ضروری بود. 
اگر اشــتباه نکنم ما دوره آموزش زبــان را در مرکز آموزش 
زبــان نیروی هوایــی آن موقــع می گذراندیم؛ چــون دوره 
آموزشی دیگری در دســترس نبود. نزدیک سه هزار ساعت 
زبان انگلیســی کار کردیم و بعد دو دسته شدیم، یک گروه 
فرانســه را به عنوان دومین زبان خارجــی یاد گرفت و یک 
عده هم عربی را به عنوان زبان دوم خارجی انتخاب کردند. 
منظورم این اســت که به هر حال تأکید بــر این بود که بدنه 
کارشناســی روز به روز تقویت شود و نیروهایی بتوانند جذب 
وزارت خارجه شوند که توانایی حضور در دیپلماسی فعالی 
را که می خواهد با جهان تعامل داشته باشد، داشته باشند.

 آقای ملکی! پاسخ شما به این پرسش چیست؟ �
به نظرم آقای دکتر بهشــتی خوب، کامل و جامع گفتند. 
بله، وزارت امور خارجه از ســال ۱۳۶۰ تــا ۱۳۶۸ برای بقیه 
دستگاه ها حجیّت داشــت. یعنی حرفی را که می زد را بقیه 
گــوش می کردند. این هــم به دلیل این بود که یک دســتگاه 
تخصصی بود و دوم اینکه مقامات کشور، وزارت امور خارجه 
را قبول داشتند. اول از همه خود حضرت امام بودند. مثلا در 
مورد مذاکرات ۵۹۸ من خاطرم اســت آقای محسن رضایی 
یک جایی گفته بودند همان کســانی کــه جنگیدند می روند 
و مذاکره می کنند. بعد یادم هســت که آقای دکتر ولایتی در 
شورای معاونین اظهار کرد که حاج احمد آقا زنگ زدند و بیان 
کردنــد که امام گفته اند مذاکرات را باید وزارت خارجه انجام 
دهد. یادم هســت فــردای آن روز مقابل منــزل دکتر ولایتی 
رفتم و با هم به فــرودگاه رفتیم که به ژنو برویم و پس از آن 
عازم نیویورک شــویم. از آنجا که امام روز قبل، آن سخنان را 
فرمــوده بودند، در ژنو به این فکر افتادیم که نامی برای گروه 
مذاکره کننده بگذاریم مانند «دبیرخانه مذاکرات سیاسی جنگ 
تحمیلی» و لوگو و سربرگ و بولتنی برای آن طراحی کنیم که 
همه اینها با کمک کارشناســان وزارت خارجه {چه آنها که 
بعد از انقلاب آمده بودند و چه آنها که از قبل انقلاب بودند}، 
انجام شــد؛ این یک امر ملی بود و آنها بســیار کمک کردند. 
ایــن را هم بگویم که من دو اطلاعیه با لوگو و ســربرگ دفتر 
مطالعات وزارت خارجه بــه روزنامه های کیهان و اطلاعات 
دادم بــا این مضمون که «مردم ایران مــا داریم به مذاکرات 
مربــوط به قطع نامه ۵۹۸ می رویم کــه بخش مهمی از آن 
مربوط به اراضی غرب و جنوب غرب کشور، مرزهای شرقی 
ایران و مســائل دیگر است. هر کسی در پیمان ۱۹۷۵، تحدید 
مرزها و مسئله اروند رود و... تجربه دارد، می تواند با ما تماس 
بگیــرد و نکات خود را مطرح کند». شــاید باور نکنید تعداد 
زیادی از کارشناسان و مرزبانان و حقوق دانان و... با ما تماس 
گرفتند و مواردی را در میان گذاشتند. من بسیار تعجب کردم 
که ما چرا در خصوص برجام از مردم نخواســتیم که نظرات 

خود را مطرح کنند.
 جمع بندی من از حرف های شــما این است که هم  �

سیستم مدیریتی کشــور در آن دوره منسجم بود و هم 
با جامعه بســیار متصل و مرتبط بود، آیا این برداشت 

درست است؟
بلــه، من خودم وقتی بــه دعوت آقای دکتــر ولایتی و 
توصیــه آقای مهندس موســوی بــه وزارت خارجه رفتم. 
وزارت خارجــه خیلــی از امکاناتی را که امــروز در اختیار 
دارد، نداشــت. مثلا من به همین دفتر مطالعات سیاسی و 
بین المللی که یکی از افتخارات انقلاب ایران است، رفتم تا 
ببینم نحوه مطالعه آنها چگونه است. خدمت مرحوم آقای 
دکتر فریدون آدمیت و مدیرکل حقوقی وزارت امورخارجه 
قبل انقلاب مرحوم دکتر عزالدین کاظمی رســیدم. این دو 
گفتند ما تاکنون چیزی به عنوان مرکز مطالعات و تحقیقات 
در وزارت خارجه نداشــته ایم و ادارات سیاســی این کار را 
انجام می دادند. هنگامی هم که داشــتم برمی گشتم آقای 
آدمیت گفت فرانســوی ها هم دفتر ارزیابی های سیاســی 
وزارت امور خارجــه خود را تازه راه انــدازی کرده اند. دفتر 
مطالعات که تشــکیل شــد، یکی از وظایفــش این بود که 
تحقیــق و پژوهش کند و یکی دیگر از کارهایش این بود که 
تحقیقات خــود را تا آن جا که مجاز 
اســت، با مردم در میان بگذارد. دفتر 
مطالعات آن زمان نیــاوران بود و از 
شــهر دور بود  اما مــا کنفرانس ها را 
در داخل دانشگاه تهران می گذاشتیم 
تــا مــردم و دانشــجویان بتواننــد 
حضور پیــدا کننــد. در گزارش های 
سمینارهایی که برگزار شده، یک مورد 
مربوط به چرایی عدم توسعه روابط 
سیاسی با چین است. این گزارش در 
دوره ای بود که رابطــه چین با ایران 
چندان خوب نبود و رهبر چین آخرین 
فردی بود که در دوره شــاه به تهران 
آمده بود. چقدر زحمت کشــیده شد 
که رابطه با این کشــور دوباره برقرار 
شــود. درمورد مسائل اســتراتژیک و 
سلاح های جدید نیز ما همکاری هایی 
بــا نیروهای مســلح داشــتیم و این 
همکاری ها بســیار نزدیک بود. امروز 
تعجب می کنم وقتی می شــنوم که 
این دو شــاخه یعنی دیپلماســی و 
میدان از هم منفک شده اند. آن زمان 
وقتــی وزارت خارجــه حرفی می زد 
بقیه هم قبول داشــتند و می گفتند این حرفی است که باید 

به آن استناد کرد.
 آقای بهشــتی، دولت جنگ را خیلی هــا به عنوان  �

دوره کوپــن و صــف در جامعه می شناســند. به دلیل 
سیاســت هایی که به دنبال اجرای دیدگاه های اقتصاد 
چپ گرایانــه بود، با توجــه به اینکه انقلاب اســلامی 
بر اساس تئوری دینی شکل گرفت و سیاست خارجی اش 
بر شعار نه شــرقی و نه غربی استوار بود. آیا اساسا این 
گزاره که اقتصاد دولت آقای مهندس موسوی بر اساس 
دیدگاه های چپ گرایانه بود، گزاره درستی است یا خیر؟

دوستانی که چنین بحثی را مطرح می کنند، اساسا تاریخ 
را نادیده می گیرند. بزرگ ترین نظام کوپنی را ما در بریتانیای 
دوران جنگ جهانی دوم شاهدیم. نه تنها در آن دوران، بلکه 
تا دو دهه پس از آن نیز اشــکالی از سهمیه بندی در بریتانیا 
وجود داشــت و اگــر آن نبود، امکان ادامه حیات کشــور و 

شرکت در جنگ با نازیسم غیر قابل تصور بود.
در دوره جنــگ وقتی شــما منابعی محــدود در اختیار 
دارید، طبیعی اســت که دو راه در پیش دارید. یکی از راه ها 
این اســت که بگذارید اجناس و اقلام به دست اقتصاد بازار 
آزاد بیفتد که نتیجه اش بهره مندشــدن صرف کسانی است 
که توان مالی بیشــتری دارند و اجــازه دهید که در کنارش 
کســانی که توان مالی کمتــری دارند، قربانی شــوند یا در 
وضعیت اســفباری زندگــی کنند که مســلما هیچ کدام از 
رهبران انقلاب مایل بــه چنین چیزی نبودند. یا اینکه نظام 
ســهمیه بندی عادلانه ای داشــته باشید. مســئله این نبود 
کــه توزیع کوپن بعد از آن دوره نیــز ادامه پیدا کند. تجربه 
شــخصی خودم را می گویم که درســت است که ما در آن 
دوران در صف می ایستادیم؛ اما می دانستیم به عنوان مثال، 
شیشــه شیری که قرار است به دســتمان برسد، برای همه 
یکســان است و هیچ کس خارج از نوبت یا بیشتر از سهمیه 
تعیین شده اش بهره مند نمی شود. کالاها با قیمت مناسبی 
عرضه می شــد. همین طور درباره مسئله سوخت به دلیل 
اینکه هنوز بســیاری از نقاط گازکشــی نشــده بود و مردم 
باید گازوئیل یا نفت اســتفاده می کردند، شرایط طوری بود 
که در عین اینکه ما کمبودهایی داشــتیم و کشور در وضع 
بمباران و بعد هم موشــک باران قرار داشت، زندگی عادی 
خود را داشــتیم و از همه مهم  تر نســبت به آینده امیدوار 
بودیــم. این نکته را نباید فراموش کنیم که دولت جنگ، به 
معنای واقعی دولت تدبیر و امید بود و مردم اعتقاد داشتند 
که ما بعــد از خاتمه جنگ به ســمت و ســویی خواهیم 
رفت که کشور به ســمت وضعیت سامان مندی سوق پیدا 
خواهد کرد. هرچند از آنچه بعدهــا اتفاق افتاد، می گذرم. 
این روزها یادبودی برای مرحوم عالی نسب برگزار می شود. 
ایشــان فردی بود که در بخش خصوصــی کار کرده بود و 
این بخش را به خوبی می شناخت و نقش مهمی در مسئله 
سهمیه بندی هایی داشت که در ستاد بسیج اقتصادی کشور 
صــورت می گرفت و به عنوان مشــاور اقتصــادی مهندس 
میرحسین موسوی، نقش بسیار پررنگی را ایفا می کرد. واقعا 
اگر آن برنامه ریزی هــا صورت نمی گرفت، نمی دانیم که در 
چه وضعیتی قرار می گرفتیم.  البته همان موقع نیز افرادی 
بودنــد که موافق برخورد با نوع فعالیت های ســودجویانه 
افــراد نبودند. عــده ای در حیــن جنگ به این فکــر افتاده 
بودند که برای انباشــت ثروت به حوزه هایی ورود پیدا کنند 
که بــرای افکار عمومی غیرقابل قبــول بود. افکار عمومی 
بــا ســهمیه بندی ها موافق بود و ســختی هایش را تحمل 
می کرد. این طور نبود که ســختی وجود نداشــته باشد. من 
همیشه برای دانشجویانم گفته ام زمانی که ما در وضعیت 
بدی از حیث اقتصادی بودیم، نسبت به آینده امیدوار بودیم؛ 

موضوعی که بعدا عکس آن اتفاق افتاد.  بنابراین کســی با 
فعالیت بخش خصوصی در آن زمان مشکلی نداشت؛ اما 
بر اســاس آنچه در قانون اساســی آمده بود، بخش دولتی، 
بخش تعاونی و بخش خصوصی در یک وضعیت متوازنی 
به فعالیت خود می پرداختند کــه کم و بیش هم این اتفاق 
افتاد. اقتصاد دولت نتوانست بستر و مبنای مستحکمی برای 
دوران بعــد از جنگ به وجود آورد که بخشــی از آن به این 
دلیل بود که ما چرخشــی را در دیدگاه های اقتصادی حتی 
در میان کســانی که در آن زمان موافــق دیدگاه های دولت 
بودند، شاهد بودیم. متأســفانه برخی از این صاحب نظران 
اساسا همراهی خودشان را با سیاست های اقتصادی دوران 
جنگ انکار کردند؛ در حالی که در آن دوران هم سیاست ها را 
تأیید می کردند و هم در این راستا تحلیل ها نوشته اند. به هر 
حال ما در چنین وضعیتی بودیم و کسی هم انتظار نداشت 
که پس از پایان جنگ همان صف ها و کوپن ها وجود داشته 
باشد. اگر «چپ» به معنای دولت عدالت خواه باشد، ابایی 

نداریم بگوییم دولت چپ بوده است
 پس در واقع شــما به کار بردن عنــوان چپ را برای  �

سیاست های اقتصادی دولت قبول ندارید؟
اگر «چپ» به معنی این اســت که دولتی عدالت خواه 
بوده و مســئله عدالت اجتماعی برای دولت مطرح بوده، 
ابایی نیســت بگوییم دولت «چپ» بوده است. نکته ای هم 
شما درباره سیاست نه شــرقی نه غربی گفته اید که اساسا 
حیفم می آید دربــاره آن حرف نزنم. این روزها صحبت این 
می شود که اساسا سیاســت «نه شرقی نه غربی» بی فایده 
اســت و باید کنار گذاشته شود و این را کسانی می گویند که 
داعیه انقلابی گری دارند. البته قبل از آن هم کســانی بودند 
که این سیاست را زیر سؤال برده اند. سیاست «نه شرقی نه 
غربی» چیزی نبود که خلق الســاعه به وجود آمده باشد و 
سوابقی داشت. وضعیت ما به ویژه بعد از جنگ های ایران و 
روس در دوره قاجار و رقابتی که میان روس ها و انگلیس ها 
در ایران وجود داشت، این تلقی را ایجاد کرده بود که باید به 

سمت سیاست موازنه منفی پیش برویم.
یکی از دوره هــای پرافتخار ما دوران سیاســت موازنه 
منفی مرحــوم دکتر مصدق اســت؛ یعنی به جــای اینکه 
گروهی به روســیه یا گروهی به بریتانیا نزدیک باشــند و بعد 
کشــمکش میان آنها را شاهد باشــیم یا اینکه امتیازها به دو 
طرف به صورت مســاوی داده شود، سیاســت موازنه منفی 
مدنظر قرار گرفته شــد که دارای سابقه بود. اوج آن به دوران 
مرحوم دکتر مصــدق بازمی گردد که یکی از درخشــان ترین 
دوره های سیاست خارجی ما است. چندان برایم مهم نیست 
که بعدا بر اثر کودتا چه اتفاقــی افتاد؛ اما به لحاظ احترام و 
حفظ کرامت شــهروندان ایرانی یکی از دوره های پرافتخار ما 
دوران سیاست موازنه منفی مرحوم دکتر مصدق است. برای 
همین می گویم که اینها ســابقه داشت و موضوعی نبود که 

خلق الساعه به وجود آمده باشد.
 آقای دکتر ملکی، شــما هم یک نکته درباره سیاست  �

نه شرقی نه غربی داشتید و در مقاله تان در کتاب نیز به 
آن اشاره کرده اید. اگر ممکن است مقداری مصداقی تر از 

آنچه در کتاب بیان کردید، بفرمایید.
در ادامــه صحبت هــای آقــای دکتــر بهشــتی عرض 
می کنم که انــگار در تظاهرات های تهران در قبل از انقلاب 
که سیاســت «نه شــرقی نه غربی» در خون مــردم بود و 
همان طور که گفتند، ریشــه در تاریخ ما دارد. این هم به این 
معنا نبود که با شرق و غرب رابطه نداشته باشیم؛ بلکه تنها 
می خواستیم تســلط آنها را نفی کنیم. من پیش از انقلاب 
به دانشگاه صنعتی شریف می رفتم و تعجب می کردم که 
ده ها اتوبوس با شیشــه های دودی از مستشــارهای آمریکا 
به مهرآباد می روند. محل کار آنها سلطنت آباد یا پاسداران 
امروز بود. ایــن خیلی به ما لطمه می زد یا در جاهای دیگر 
وقتی که تسلط آنها را می دیدیم، خیلی ها فکر می کردند که 
ما با غرب مبارزه می کنیــم و برخی ها هم تصور می کردند 
که وقتــی انقلاب ایران علیه تســلط آمریکا و کشــورهای 
اروپایی اســت. پس حتما به شــرق تمایل دارد. مثل کاری 
که در کوبا، چین، ویتنام، اوگاندا یا در کنگو شــد. شاید یکی 
از مســائل جالب توجه انقلاب اسلامی این بود که اتفاقا با 
اتحاد جماهیر شوروی بیشتر مشــکل داشت. دلیلش هم 
این بود که شــوروی بیشــتر به ما نزدیک بــود و یک قدرت 
ایدئولوژیک محســوب می شد که در ایران تأثیر می گذاشت. 
مانند تقویت حزب توده و کتاب هایی که بســیار ارزان چاپ 
می کردند و مقابل دانشــگاه تهران می فروختند و مســائل 
جاسوســی دیگر که کتاب هایش موجود است. بنابراین به 
نظرم از این لحاظ سیاســت نه شــرقی نه غربی جمهوری 
اســلامی اول نفی سلطه بود؛ ولی بلافاصله پس از آن این 
بود که ما می خواهیم با تمام دنیا رابطه داشته باشیم. روی 
این مســئله در دوره جنگ خیلی کار شد. صدام حسین در 
اجلاس غیرمتعهدها در کوبا مصوبه گرفته بود که اجلاس 
بعدی وزرای خارجه و رهبران در بغداد باشــد؛ ولی هیئت 
دیپلماتیک ایران در دهلی نو زحمت بســیار زیادی کشــید 
تــا نگذارد این اتفــاق بیفتد. میدان و دیپلماســی در هدف 
قــراردادن بانــک رافدین و شکســتن دیــوار دفاعی بغداد 

هم گرایی کامل داشت.
شهید دوران این کار را انجام داد... �

بله. خداوند این خلبان شهید را رحمت کند. اینها با هم 
انجام شــد و صدام حســین از میزبانی این اجلاس محروم 
ماند. یادم اســت که شــب آخر، آقای طارق عزیز در دهلی 
نو، جلوی درِ اجلاس ایســتاده بود و از همه اعضا به خاطر 
اینکه قبول کرده بودند به بغداد بروند، تشــکر می کرد؛ ولی 
تا صبــح وضعیت تغییر کــرد و بالاخره خانــم گاندی که 
نخســت وزیر بود، اعلام کرد مــکان اجلاس بعدی در آینده 
معلوم می شــود. بعد از انقلاب، چنــد موضوع مهم مثل 
حمله شوروی به افغانســتان، برملا شدن جاسوسی اتحاد 
جماهیر شــوروی در ایــران و فعالیت های حــزب توده در 
کشور باعث شد روابط ما با شوروی به سردی بگراید. جنگ 
ایران و عراق نیز عامل چهارم بود؛ چرا که شــوروی از سال 
۱۹۷۲ دارای پیمان اســتراتژیک با بغداد بود؛ ولی به تدریج 
و گام به گام با مســکو صحبت کردیم تــا اینکه بالاخره در 

ســال ۱۳۶۶ ابتدا مرحوم کاظم پور اردبیلی به آنجا رفت و 
بعد هم آقای دکتر ولایتی به مســکو ســفر کرد و در سال 
۱۹۸۹ نیز آقای هاشمی رفسنجانی سفری به آنجا داشت و 
قرارداد بسیار مهم ۱۰ ساله ای را با آن کشور به امضا رسانید 
که امروز صحبت تمدید ۲۰ ســاله آن مطرح است. درباره 
چین نیز، رهبر آن کشور آخرین کسی بود که در آذر سال ۵۷ 
از ایران دیدار کرد و این بســیار برای مردم ما ناراحت کننده 
بــود که چینی که این همــه دم از کارگــران و دهقانان و... 
می زند، چطور دعوت حکومت شــاه را پذیرفته است. بعد 
از انقلاب ما با چین کار نمی کردیم تا اینکه نیروهای مسلح 
گفتند یک ســری مهمات می خواهند که باید از کره شمالی 
بیاید که اگر با کشــتی بیاید، هفته ها طول می کشــد و اگر با 
هواپیما بیاید تنها چند ســاعت زمان می بــرد. ما به کاردار 
خود گفتیم که با مقامات وزارت خارجه چین صحبت کند. 
وزارت خارجه پکن چند ســاعت بعد اعــلام کرد که اجازه 
می دهد هواپیماهای نظامی ایرانی از آسمان چین رد شوند. 
بعد از این ماجرا من بلافاصله یکی از مســئولان مطالعاتی 
وزارت خارجه چین را بــه تهران دعوت کردم. اتفاقا زمانی 
که می خواستیم از مهرآباد به هتل بیاییم، عراق حمله کرد 
و ما مجبور شدیم در راه های آب زیر بزرگراه شیخ فضل االله 
نوری پنهان شویم. بعد از آن دیدار معلوم شد که ما چقدر 
می توانیم بــا چین کار کنیم و رفت و آمدها زیاد شــد. آقای 

هاشمی به چین رفت و جریاناتی که می دانید.
با غرب هم همین طور، ما با همه کشــورهای اروپایی  �

رابطه داشــتیم و می دانســتیم که هر کدام از اینها به چه 
دردی می خورنــد. بلغارســتان به درد مســیر ترابری ما 
می خورد، مجارستان برای سیســتم های راداری پیشرفته 
بلوک شــرق و اتریش برای فروش نفت ما مناســب بود. 
بیشترین روابط تجاری ما در آن مقطع با آلمان، انگلستان 
و فرانســه بود و هیچ کس به دنبال کم کــردن روابط ما با 
جایی نبود. ما به جز رژیم صهیونیســتی با همه کشورها کار 
می کردیــم.  درباره بحث مک فارلین نیز برایمان بگویید که 
آیا از کانال های موازی بــا وزارت خارجه صورت گرفت یا 

وزارت خارجه در جریان این ماجرا بود؟
آقای علی آهنــی {مدیرکل اروپای وزارت خارجه در آن 
دوره}، در این باره مفصل نوشته اند. درباره مک فارلین بهترین 
عبارتی که می شود گفت همان جمله آقای هاشمی است. 
ایشــان گفتند با وجود اینکه مســئله مک فارلین افشا شد؛ 
ولی باز هم می شــد کار را ادامه داد و به جایی برســیم که 
پشت صدام را خالی کنیم؛ زیرا عراق گرچه یکی از محورها 
یا قمرهای مسکو و بلوک شرق محسوب می شد؛ ولی دنبال 
ایــن بود که روابط خود را با غربی ها ببرد. صدام دیپلمات و 
حقــوق دان عراقی نزار حمدون را به عنوان حافظ منافع در 
واشنگتن فرســتاد و آن فرد آن قدر با نمایندگان کنگره لابی 
کرد تا بالاخره آنها تصویب کردند که عراق می تواند به جای 
دفتر حفاظت منافع، ســفارت داشته باشد. همان فرد بعدا 
کاردار شــد و پس از آن ســفیر عراق در نیویورک و تا جایی 
پیش رفت که باعث شد آقای دونالد رامسفلد که چند دوره 
وزیر دفاع آمریــکا بود، با صدام حســین در بغداد ملاقات 
کند. صدام در سال ۱۹۹۰ و زمانی که می خواست به کویت 
حمله کند، از سفیر آمریکا در عراق می پرسد اگر ما بخواهیم 
کویتی ها را بــه خاطر پایین آوردن قیمت نفت گوشــمالی 
دهیم، نظــر دولت آمریکا چیســت؟ آن خانم می گوید این 
مســئله داخلی شماست و به ما ربطی ندارد. صدام همین 

را به عنوان یک چراغ سبز تلقی کرد و به کویت حمله کرد.
 جمع بندی شــما از عملکرد دوران دفاع مقدس در  �

همــه حوزه ها چیســت و اگر بخواهیــد معدلی در نظر 
بگیرید، نمره شما چند است؟

نمره دادن در این حوزه کار من نیســت. من نمی خواهم 
بگویم همه کارهایی که دولت جنگ کرد بی عیب و نقص بوده 
اســت. انتقادهایی در حوزه های مختلف وجود دارد؛ ولی در 
مجمــوع اگر تلاش های دولتی که متکی به مردم بود، وجود 
نداشت، اساســا امکان تداوم همین هشت سال جنگی هم 
که شــد، نبود. نکته ای که درباره امــکان ادامه جنگ وجود 
دارد، این اســت که آن چیزی که در عملیات مرصاد صورت 
گرفت، بسیار جالب توجه است. شاهد بودم و شما هم حتما 
خوانده اید که اقبال مردم به ویژه بعد از فتح خرمشهر و پس 
از چند ســال رکود در جبهه ها و عملیات های ناکامی مانند 
عملیات کربلا که با هزینه های ســنگینی صورت گرفته بود، 
کاهش یافته بود و با اینکه به طور رسمی اعلام نمی شد؛ ولی 

بالاخره مردم با گوشت و پوست و استخوان خود آن را لمس 
می کردنــد؛ به این دلیل که جوانــان آنها بودند کــه دیگر از 
جبهه ها برنمی گشتند. آنچه باعث شد در عملیات مرصاد آن 
هجوم آورده شود و استقبالی باور نکردنی شکل بگیرد، آن هم 
به طور مردمی و بدون ســازمان دهی های اتوبوسی، این بود 
که مردم دیدند آب و خاک شــان دارد دوباره مورد تجاوز قرار 
می گیرد. این نشان می دهد که ادامه جنگ نمی توانست مورد 
استقبال باشــد؛ مگر اینکه دوباره تمامیت ارضی ایران مورد 
خطر قرار می گرفت. دوســتانی که در دفاع مقدس بوده اند، 
باید یک روز به این مسئله بپردازند که چه اتفاقی می افتد که 
برخی فرماندهان ارشــد در سال پایانی جنگ به نخست وزیر 
کشور گفتند خوزستان را از دست رفته می دانند و عملیات های 
خود را به یک ســری عملیات های ایذایی یا عملیات محدود 
در غرب متکی می کنند. باید بحث و بررســی صورت گیرد و 
واقعیت های مربوط به جنگ گفته شــود. امیدوارم کســانی 
که دســت اندرکار بوده اند، این مســائل را مطــرح کنند. این 

واقعیت ها را نمی شود نادیده گرفت. 
هم مطالعات علمی و هم مشاهدات 
عینی نشان می دهد که مردم تمایلی 
به ادامه جنگ نداشــتند. مسئله این 
بــود که جنگ به نحــوی خاتمه پیدا 
کند که توأم با عزت باشد. البته این را 
هم توجه داشته باشید که تقریبا ایران 
هیچ یار و یاوری در دنیا نداشــت و در 
عرصه سیاســت بین الملل نیز دست 
ما بســیار خالی بــود و تنهــا بودیم. 
واقعیت این اســت که همه به کمک 
صدام شتافته بودند. ما چند تا متحد 
داشــتیم که باید به خیلی از آنها باج 
می دادیم تا با ما همکاری کنند. اینها 
واقعیت هایی  و  نیســت  تعارف بردار 
است که می شود در عرصه دیپلماسی 
آنها را مطرح کرد. آن دولت به آقای 
مهندس موسوی خلاصه نمی شود و 
خود ایشــان هم چنین ادعایی ندارد. 
مســئله این است که بسیاری افراد در 
ســطوح مختلف، صرف نظر از اینکه 
به چه جناح و گروهی تعلق داشتند، 
خدمــت می کردنــد و اگــر افتخاری 

است، برای همه کسان و مردمی است که از جنگ پشتیبانی 
می کردند. نکته دوم اینکــه بگذاریم این بحث ها به صورت 
گفت وگوهای منصفانه و نه جانب دارانه مطرح شود و افراد 
بیایند و مشــاهدات خود را مطرح کننــد. نباید به هیچ وجه 
دنبال مصادره مســئله جنگ به نفع این جریان یا آن جریان 
سیاسی باشــیم. تلاش هایی که دستگاه دیپلماسی کشور در 
حوزه قطع نامه ۵۹۸ انجام داد، سند افتخار است و آنچه امام 
درباره جام زهر انجام داد، شجاعت و صداقت عظیمی است 
که ایشان از خود نشان داد. اینکه یک رهبر در اوج محبوبیت 
و قدرت، مســئولیت این موضوع را شخصا بپذیرد و نخواهد 
آن را به گردن این و آن بیندازد، صداقت و شــجاعت تاریخی 
اســت که باید در تاریخ ماندگار شود و به نظرم خواهد ماند. 
من هنگامی که خبر پذیرش قطع نامه از سوی امام اعلام شد، 
در خودرویم و در راه منزل بودم و هنوز چند جوان در خیابان 
مشــغول نوشتن شعارهایی نظیر «جنگ جنگ تا رفع فتنه از 
عالم» بودند. اعلام این خبر یک شوک عظیم برای جامعه بود. 
اگر صداقت امام نبود؛ نه آن اســتقبال بی نظیر و خودجوش 
برای اعزام به «عملیــات مرصاد» صورت می گرفت و نه آن 

مراسم باشکوه و عجیب ارتحال امام اتفاق می افتاد.
 آقــای دکتر ملکی، بحث پایان جنــگ دو بار مطرح  �

شده؛ یکی سال ۶۱ و یکی هم بعد از قطع نامه ۵۹۸. نظر 
کارشناسی وزارت خارجه در سال ۶۱ که خرمشهر بازپس 
گرفته شــد، درباره پایان جنگ چه بود؟ و دوم اینکه در 
ماجرای پذیرش قطع نامه ۵۹۸ که در نهایت در ســال 
۶۷ صورت گرفت، بعضی ها این سؤال را مطرح می کنند 
که شــاید در همان تابســتان ۶۶ که این قطع نامه برای 
اولین بار تصویب شــد، ما می توانســتیم آن را بپذیریم 
و دیگر فــاو و... را در نوروز ۶۷ از دســت نمی دادیم و 
سال ۶۶ برگ برنده های بیشــتری برای مذاکره با عراق 
داشــتیم. راجع به این دو موضوع نظر خود را بفرمایید. 
بعد از بازپس گیری خرمشــهر در ســال ۶۱ برخی افراد 

در داخل و خارج گفتند «عربســتان سعودی گفته تمام 
خســارت های ایران را می دهم بیاید صلح کند» یا اینکه 
مطلب مذکور را از طرف ســازمان کنفرانس اسلامی و... 
مطرح می کنند. ولــی قاطعانه بگویم کــه وزارت امور 
خارجه در آن مقطع حتی یک خط، یک تلکس، یک نامه 
یا حتی هیچ سخن شفاهی از کسی نشنید که بعد از فتح 
خرمشــهر به ایران پیشنهادی در این رابطه داده باشند. 
بدین معنا که خسارت های ما را بدهند برای اینکه دست 

از جنگ بکشیم.
 درحالی کــه برعکس بود و همه فکر می کردند عراق 
می تواند پیروز شود. عربســتان در آن مقطع حامی عراق 
بود و به زعم رهبر وقت عربســتان، عراق می توانست سر 
این مار را {استعاره از ایران} به سنگ بزند. کویت و امارات 
و ســایر کشــورهای منطقه نیــز همین تلقی را داشــتند. 
بنابرایــن در آن هنگام کســی در روابــط بین الملل چنین 
پیشــنهادی به ایــران نداده بود. این را هــم بگویم که در 
سال ۶۱ وقتی خرمشهر آزاد شد بخش وسیعی از اراضی 
مــا همچنان در تصرف نیروهای عــراق بود. حتی بعد از 
پذیرش قطع نامه ۵۹۸ نیز همچنان بخش هایی از خاک ما 
در تصرف عراق بود و عقب نشینی عراق به پشت مرزهای 
تعیین شــده یکی از شــروط ایــران بود کــه در چارچوب 
نیروهای  با نظارت  اجرای قطع نامه 
پاســدار صلح متشــکل از نیروهای 
کانادایــی و چند کشــور دیگر نظیر 
بنگلادش انجام شد. در سال ۱۹۸۷ 
که قطع نامه ۵۹۸ تصویب شــد ما 
هنوز به شورای امنیت سازمان ملل 
نزدیک نشــده بودیم. یادمان باشــد 
کــه قبل از جنگ ایــران و عراق یک 
حادثــه گروگانگیــری در تهران رخ 
داد و ســفارت آمریکا تسخیر شد و 
دیپلمات هایــش به مــدت ۴۴۴ روز 
در تهران اسیر ما بودند. در آن دوره، 
وقتی شــورای امنیت قطع نامه های 
مختلفی صــادر می کــرد، ایران به 
هیچ کدام حتی پاســخ نمی داد چه 
رسد به اینکه اجرایش کند. در دوره 
جنگ اما ما این مشــکل را به تدریج 
حل کردیم و توانســتیم گام به گام به 
شــورای امنیت و دبیرکل ســازمان 
ملل نزدیک شویم. خوب است یادی 
کنیم از آقای «خاویر پرز دکوئیار» که 
در این مسیر پیش قدم شد. به نحوی 
که خودش و دو تن از معاونینش با 
دیپلمات هــای ایرانی به تدریج گفت وگو کردند و مســائل 
دیگری هم در منطقه از جمله لبنان بود که بالاخره ما را 

به این نتیجه رساند که ۵۹۸ را قبول کنیم.
 یعنی هیچ راهی نبود کــه ایران ابتکاری دیپلماتیک  �

به خرج دهد تا هزینه هــای این چند ماه پایانی جنگ را 
متحمل نشود؟

چرا وجود داشــت. وقتی که جریان کلی سیاسی بر این 
مبنا بــود که جنگ جنگ تا رفع کامل فتنــه و باید جنگ را 
ادامه داد، وزارت خارجه خودش نمی توانست کاری مستقل 

انجام دهد زیرا این وزارتخانه بخشی از کلیت نظام است.
 طرح دیپلماتیک شــما چه بود؟ اگر به شــما اختیار  �

بیشــتری می دادند چه راهکاری داشتید که قبل از سال 
۶۷ جنگ را به پایان برسانید؟

 می شــد ایــن کار را کرد. یکی از این طرح ها اســتفاده از 
ســاختار ســازمان ملل متحد بود. دیگر راه حل اســتفاده از 
کســانی بود که روی صدام نفوذ داشتند. مثلا می شد صدام 
را از طریق آقای ژاک شــیراک که اول شــهردار پاریس بود و 
بعد هم نخســت وزیر و بعدها رئیس جمهور فرانســه شد یا 
از طریق کمپانی داســو که عراق بدهی های زیادی به آن به 
خاطر خرید هواپیماهای سوپراتاندارد و موشک و تسلیحات 
داشت، تحت فشار قرار داد. از طریق اتحاد جماهیر شوروی 
نیز می شــد اقداماتی انجام داد زیرا ما بعدها کشــف کردیم 
که این کشــور نیز خیلی از کارهایی که صدام می کرد، راضی 
نبود. صدام حســین در جنگ چند دوزه بــازی می کرد؛ مثلا 
تانک ها را از برزیــل می گرفت. هواپیماهای چینی می گرفت 
و از فرانســه که بســیار زیاد خرید می کرد. از آلمان ســلاح 
شــیمیایی می گرفت و از آمریکایی ها هلی کوپترهای کبری 
مســلح می گرفت. درحالی که یک عضو بلوک شــرق بود و 
ادعا می کرد که تنها با مســکو کار می کند. البته از مسکو هم 
می گرفــت به نحوی که پل هوایی مســکو و بغداد تا انتهای 

جنگ قطع نشد.

باید به سمت سیاست موازنه منفي پیش برویم

بدین وسیله از سهامداران موسسه نیایش مهراسپند 
شماره ملى 10103736726 دعوت مى شود در مجمع 
عمومى فوق العاده با دستور جلسه بررسى اسناد مالى 
ساعت 13 مورخ 1400/7/10 در اداره آموزش و 
پرورش منطقه 3 خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد 

شرکت نمایند
رئیس هیات مدیره

کارت دانشجویى اینجانب امیرسام کریم خان زند فرزند 
امیرسعید به شماره شناسنامه 0016804351 و 
کد ملى 0016804351 صادره از تهران به شماره 

دانشجویى 96421329 دانشجوى رشته مدیریت مالى 
مقطع کارشناسى ارشد ناپیوسته دانشگاه شهید بهشتى 

مفقود و فاقد اعتبار مى باشد.
”آگهى فقدان مدرك تحصیلى“

مدرك فارغ التحصیلى اینجانب پریسا شیرشاهى فرزند قدرت اله به شماره 
شناسنامه  520051807 صادره از اراك در مقطع کارشناسى پیوسته رشته 

مهندسى برق الکترونیک صادره از واحد دانشگاهى اراك به شماره ثبت 
سازمان مرکزى  26802  به تاریخ  91/6/20 صادر گردیده است فاقد 

اعتبار مى باشد. لذا از یابنده تقاضا مى شود اصل مدارك را به دانشگاه آزاد 
اسلامى واحد اراك به نشانى ذیل ارسال نماید.

اراك: میدان امام خمینى ره- بلوار امام خمینى ره- شهرك دانشگاهى 
دانشگاه آزاد اسلامى واحد اراك

صندوق پستى 567/38135 فارغ التحصیلان

ادامه از صفحه4

 در تظاهرات های تهران در قبل از 
انقلاب سیاست «نه شرقی نه غربی» در 
خون مردم بود. این هم به این معنا نبود 
که با شرق و غرب رابطه نداشته باشیم؛ 
بلکه تنها می خواستیم تسلط آنها را نفی 

کنیم. من پیش از انقلاب به دانشگاه 
صنعتی شریف می رفتم و تعجب 

می کردم که ده ها اتوبوس با شیشه های 
دودی از مستشارهای آمریکا به مهرآباد 

می روند. محل کار آنها سلطنت آباد 
یا پاسداران امروز بود. برخی ها تصور 
می کردند که انقلاب ایران علیه تسلط 
آمریکا و کشورهای اروپایی است. پس 

حتما به شرق تمایل دارد

شاید تعبیر دقیق تر این باشد که بگوییم 
آقای مهندس موسوی و دولتش نسبت به 
مسئله عدالت اجتماعی خیلی حساسیت 

داشت و به مسئله مراعات عدالت 
اجتماعی پایبند بود. نمی خواهم بگویم در 

آن زمان فساد و اختلاف طبقاتی وجود 
نداشت  ولی با آنچه  بعد از جنگ اتفاق 
افتاده به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.
شاید یکی از دلایلی که روشنفکران ما 

این جور همراهی می کردند، این بود که 
می دیدند خود نخست وزیر فردی است 

که سابقه روشنفکری دارد و از جنس 
آنهاست و بنابراین می توانستند با او 

رابطه برقرار کنند


